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مجله تصویری فرهنگ و هنر »قاف« با اجرا و سردبیری اکبر نبوی در ایام 
جشـــنواره فیلم فجر به مدت 10 شـــب در فضای مجازی منتشـــر خواهد 
شد. یکی از قسمت‌های این مجموعه تصویری گفت‌وگوی اکبر نبوی 
، سینما و تلویزیون است. متن این »گفت‌وگو«  و اصغر همت بازیگر تئاتر

را در ادامه می‌خوانید. 

در ایـــن دفتـــر و شـــماره مجلـــه »قاف« در خدمـــت آقای اصغر همـــت، یکی از 
دوستان قدیمی خودم و هنرمندان برجسته هنر نمایش کشور و استادی هستیم 

یس هم کرده است.  که سال‌ها هنر نمایش را تدر
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. خوشـــحالم که در خدمت شـــما هســـتم. 

امیدوارم گپ‌وگفت ما از حوصله بینندگان عزیز خارج نباشد. 

ان‌شاء‌الله که بینندگان بهره لازم را خواهند برد، به‌ویژه با بیان شیوا و سواد شما. 
بنا گذاشته‌ایم بنشینیم و یک‌دفعه وارد بحث شویم. 

ی قبل از مصاحبه اذیت  بله. برای ما به‌خصوص بچه‌های تئاتر خیلی معمار
یم به بداهه. بیاییم ببینیم خودش چطور می‌شود. من  می‌کند. ما عادت دار

که طی سال‌های گذشته از این بهتر جواب گرفته‌ام. 

؟ اوضاع و احوال آقای همت در این روزگار چگونه است؟  چه خبر
گر خوب بشود که چقدر خوب می‌شود.  سعی می‌کنم که خوب باشد و ا

الان مشغول کار نمایش یا صحنه‌ای هستید؟ 
نه، الان مدتی است، بعد از کرونا که نمایش شب دهم را داشته‌ام و به خاطر 
ی نداشته‌ام. یک کار در خارج از کشور بود  این معضل تعطیل شد، دیگر کار
که پارســـال همین‌موقع‌ها تا اســـفند، اجراهای محدودی در ســـه شهر بلژیک 

داشتم. الان بیشتر فعالیت مذبوحانه‌ای برای صنف تئاتر دارم. 

دور از جان. 
گر شـــدیدا کار و زندگی‌ام  همیشـــه ذهنـــم مشـــغول اســـت، به خاطر همیـــن ا
ورزش‌کـــردن شـــده اما در دورنگاهـــم آماده‌بودن برای صحنه و جلوی دوربین 

است، یعنی از ورزش برای این تصور ذهنی دارم استفاده می‌کنم. 

بین که خیلی  امیـــدوارم خیلـــی زود شـــما را روی صحنه ببینیم. حالا جلـــوی دور
شما تمایل نشان نمی‌دهید. چرا واقعا؟ 

من فکر می‌کنم برای اکثریت بچه‌های تئاتر این حس وجود داشته باشد. ما 
گر اخت شـــده‌ایم و اینکه دنیای تئاتر  یک‌جورهایی به صحنه و نفس تماشـــا
دنیای شـــفاف‌تر و صاف‌تری اســـت، به‌خصوص که زمان نوجوانی و جوانی 
یاد علاقه‌ای به این طرف نداشـــته  ما این‌طور بود. اینها همه باعث می‌شـــوند ز

باشم. به هر حال در اولویت نیست. 

گاه‌تان هست.  یک مقاومتی در ناخودآ
گاه است، ولی دلایل خودش را هم دارد.  شاید بتوان گفت که مقاومت ناخودآ
همین‌هایی که گفتم. من اوایل دهه 60 شاید جزء اولین جوان‌هایی بودم که 
کم  وارد سینما آن هم سینمای دفاع مقدس و جنگ شدم اما شرایطی را حا

بر سینما دیدم که با طبع من نمی‌ساخت. 

اگر شخصی نیست، می‌توانید بگویید. 
بله، می‌گویم. اصلا مســـاله شـــخصی نیست. مساله این است که آن صافی و 
بی‌غل و غشی که در تئاتر به‌خصوص زمانی که ما شروع کردیم، وجود داشت، 
ی حالا شاید بخواهم غلو کنم، بگویم طرح  در سینما ندیدم. در سینما  مقدار
کم است که با آن فیلم هم یک‌سری چیزها شروع شد، یعنی درواقع  و توطئه حا
گر هم می‌شـــد من علقه‌ام نســـبت به مدیوم ســـینما بالا رود اما آن کار باعث  ا

شد توی ذوقم بخورد. حالا وارد جزئیاتش نشویم. 

بله خب. 
گر بودم، از اعتبار تئاتر بوده است. سعی کرده‌ام که  به‌هرحال در سینما هم ا
کارهایی داشته باشم و خوشحالم وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم فیلم‌هایی 
ی صحنه جلوی  بوده که در ســـینمای ما ماندگار هســـتند و خوشـــحالم از رو
دوربین هم کارهایی در تلویزیون و سینما داشته‌ام هم برای خودم و هم برای 
ارتباط بیشـــتر با مردم، که شـــکی در این قضیه نیســـت نســـبت به وسعتی که 
، منکر این نیستم، اما اینکه وابسته شوم یا مثلا تئاتر را مثل  دارد، در مقابل تئاتر
خیلی از دوستانی که از صحنه جلوی دوربین رفتند، فراموش کنم، هرگز این 
ی صحنه باشم.  قضیه نبوده و همچنان نفسم می‌رود و می‌آید که دوباره رو

وضعیت تئاتر چگونه است به نسبت و در مقایسه با دورانی که شروع کردید و 
هم دهه 60، 70، امروز تئاتر چگونه است؟ 

متاســـفم که باید بگویم یک‌جورهایی حســـرت آن روزهای گذشـــته مانده اما 

چیزی که هست و به نظر من مسئولان فرهنگی ما متوجه این مساله شده‌اند؛ 
ما بچه‌های تئاتر می‌خواهیم بالاخره کار تئاتر کنیم و به همین دلیل اصلا به 
ی می‌گذرد  ما هیچ توجهی نداشته‌اند، چون می‌دانند که چرخ‌شان یک‌جور
کثریت قریب به اتفاق بچه‌ها پول از  ؛ یعنی به هر شکلی شده. این روزها ا دیگر
جیب می‌گذارند و دل‌شان خوش است که دارند تئاتر کار می‌کنند. سازمانی 

را بخواهید در نظر بگیرید، جایی برای دلخوشی وجود ندارد. 

 زمانی یادم هست که ما تئاتر شهرستان خیلی قوی داشتیم. یک جشنواره تئاتر 
آتشکار در اصفهان داشتیم که خیلی خوب بود اما در اوایل دهه 70 تعطیل شد. 
بلـــه. در اهـــواز هم یک جشـــنواره داشـــتیم که تعطیل شـــد. بنا بـــه علل خیلی 
»چیـــپ«، چون انگار اصطـــاح آن طرفی‌اش بهتر ارتباط برقرار می‌کند. علل 
بیخود و تعصب‌های الکی و مســـئولان فرهنگی بی‌فرهنگ در ارتباط با این 
. قاف را که من دیدم، ‌ گفتم همین لوگوی شما یک جای بحثی را  مدیوم هنر
 » برای من ایجاد می‌کند. منظورم این بود که شـــما بعد از فرهنگ یک »و هنر
گذاشته‌اید. اولین اتفاقی که افتاد، این بود که این کلمه هنر حذف شد. حالا 
به چه علت؟ من می‌گویم شـــاید آن‌موقع‌ها یک حســـی غالب بود و نمی‌توانم 
واقعا اســـمش را هم یک چیزهای انقلابی بگذارم. این کلمه از کنار فرهنگ 
گر به این نتیجه هم رســـیدند، بیخود  حذف شـــد و هر چه گذشـــت، حتی ا

کلمه هنر را حذف کردند؛ چرا؟ 

اخیرا هم  صحبتی شده بود دوباره اسم ارشاد تغییر کند. 
بارها گفته شده. آن‌قدر گفتیم و گفتیم که علت حذف کلمه هنر را توضیح 
دهید. هنوز هم من فکر می‌کنم کسانی که این غلط را مرتکب شدند، شاید 
عده‌ای‌شان یا همه‌شان در قید حیات باشند، بیایند توضیح دهند که علت 
حذف کلمه هنر چه بود! من نمی‌فهمم. وقتی ما خودمان می‌گوییم ما صنع 
خداوند هستیم، یعنی هنر آن یکتا هستیم، بعد خیلی از کلمات همین‌طور 
مظلوم واقع شـــدند. بیش از این چهار دهه گذشـــت و این اشتباهات جبران 
ی  نشدند و خبری نیست. اصلا هیچ خبری نیست. دیگر ما هم باید یک‌جور
ی با ما هم عجین اســـت و مســـئولان هم  عمرمان بگذرد. این مســـاله یک‌جور
ی صحنه می‌آییم،  می‌دانند که ما به هر شکلی که هست و با هر بدبختی، رو
بدون واقعا کمترین توقع، پس خیال‌شان راحت است، بنابراین رقم‌هایی نازل 

برای این حوزه در نظر می‌گیرند که اصلا یک‌جورهایی خجالت‌آور است. 

وقتی به گذشته سینمای ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عموم بازیگران شاخص 
و برجســـته‌ای که هنرشـــان در ســـینما درخشـــید، از تئاتر آمده بودند. این حرفی 

تکراری است اما بعد از انقلاب هم به همین صورت بوده است. 
بله، در جهان هم به همین صورت است. همیشه من سر کلاس گفته‌ام شما 
یگر بزرگ و نه مشـــهور در ســـینمای ایران یا جهان نمی‌بینید، مگر اینکه از  باز
صحنه جلوی دوربین رفته باشد. می‌گویم حتی یک مورد به من نشان دهید 
که غیر از این باشـــد و او صحنه را تجربه نکرده باشـــد یا خارج از اصول تئاتر 

ی درست ارائه دهد.  توانسته باشد یک باز

یگران  الان را نمی‌دانم اما حدود 10 یا 15 سال پیش می‌خواندم که هنوز هم باز
بزرگ هالیوودی اگر درست یادم باشد، نه الزاما سالی یک‌بار که دو سال یک‌بار 

بین بروند.  خودشان را موظف می‌دانند که در برادوی جلوی دور
ی صحنـــه می‌آید، انگار  جالـــب اســـت کـــه این را آلپاچینـــو گفته که وقتی رو

زدودن زنگ از آهن است.
 

عجب! این تعبیر را به کار برده؟ 
بله. می‌آیند که آن زنگ گرفته‌شده را از بین ببرند. به خاطر همین در لابه‌لای 
مقدمه گفتم بعضی از دوستان ما وقتی که آمدند و جلوی دوربین قرار گرفتند، 
تئاتر را فراموش کردند، درحالی‌که در دنیا این قضیه نیســـت. شـــنیده‌ام تام 
کـــروز در اوج شـــهرتش بـــا هواپیمـــای شـــخصی‌اش کلاس بیـــان آل‌پاچینو را 
تعطیل نکرده، یعنی مثلا یک سه‌شنبه با یک پرواز شخصی می‌آید در کلاس 
شـــرکت می‌کند و می‌رود. این نیســـت که فکر کند الان چون هنرپیشـــه بزرگی 
یگری هیچ‌وقت تمامی ندارد. باز من یک  شده، تعلیمش تمام شده، چون باز
یگری که فکر کند تمام است، تمام است،  جناس به کار می‌برم. می‌گویم باز
یگری هســـت که می‌گوید بدن هنرپیشـــه ســـاز اوست.  یک تعریفی درباره باز

خیلی حرف بزرگی است. 

بله؛ و عمیق است. 
یگر غافل  یعنی شما نمی‌توانید هیچ‌وقت از تمرین‌های روزت به‌عنوان یک باز
ی صحنه. باید دائما یاد بگیری.  شوی، حالا چه جلوی دوربین باشی و چه رو
هـــر چیزی یاد بگیری، باز هنوز کم اســـت. یـــک موقعی آمار جهانی می‌گفت 
یگـــری بعـــد از کارگری معدن ســـخت‌ترین کار دنیاســـت. من می‌گفتم که  باز
ید که می‌گویم، ما کارمان  یگری بگذار شما این را به حساب تعصب من به باز
سخت‌تر از کارگری معدن است، چون او فقط از جسمش کمک می‌گیرد اما 

گر تقویت نشود، خیلی زود به سمت زوال می‌رود.  ما هم جسم و هم ذهن‌مان ا

هم جسم، هم ذهن و هم روح. 
حالا من دیگر در دو قسمت گرفتم و ذهن و روح را در یک قسمت گذاشتم، 
بنابراین اینهایی که فکر می‌کنند همان‌طور که گفتم موفقیتی که می‌خواستند 
یگـــری نمی‌تواند موفقیـــت را در حد و  کســـب کرده‌انـــد، بایـــد بگویـــم هیچ باز
یگـــران دنیا چنیـــن ادعایی را  انـــدازه‌ای کـــه بایـــد کســـب کنـــد. بزرگ‌ترین باز

نمی‌توانند داشته باشند. 

یگری چگونه است؟  الان وضعیت باز
کادمیک  مـــن در فـــوت رضـــا صفایی‌پور عزیز گفتم که ایشـــان تحصیـــات آ
ی می‌کرد، یک‌جورهایـــی آدم باور می‌کرد. به  نداشـــت امـــا نقش‌هایـــی که باز
یگری درواقع اورست است. وقتی که باور  قول استاد بزرگ ما اصل باور در باز

نباشد، به ادا تبدیل می‌شود. 

تصنع می‌شود. 
کادمیک داشـــته  گـــر رضا صفایی‌پـــور عزیز بدون اینکه تحصیلات آ گفتـــم ا
ی که می‌کرد،  باشد و براساس تجربیاتش موفق بود، به‌خاطر این بود که به کار
یگری ما  ، ســـه دهه اخیر عجیب باز باور داشـــت اما الان به‌خصوص این دو
درگیر ژســـت و ادا شـــده، اخیرا یک دوســـتی به من گفت برای اینکه من این 
ی کنم، تمام دلقک‌ها را دیدم. کلا چیزی بر او مستولی می‌شود  دلقک را باز

که بیشتر بیاید ادا درآورد. 

نه اینکه خودش کشف کند. 
یادی را از خودم آزرده کنم.  نمی‌خواهم مصداق‌هایش را بیاورم و عده ز

اتفاقا مصداق‌ها را نگویید بهتر است و فقط تحلیل کلی کنید. 
گران متوجه  نه، ‌ نمی‌گویم. من فکر می‌کنم که وقتی گفته می‌شود خود تماشا

می‌شوند. 

زمینه مرجع خودش را پیدا می‌کند. 
یگرانی که می‌بینیم هیچ فرقـــی ندارد در کدام  بلـــه، زمینـــه پیـــدا می‌شـــود؛ باز
یگری تئاتر کمتر است اما در جلوی  سریال یا فیلم هستند. این جرزنی در باز
دوربین تا دل‌تان بخواهد وجود دارد. من حاضر هستم شرط ببندم که خیلی 
ی یک فیلم و ســـریال  یگران را شـــما می‌توانید از این فیلم یا ســـریال رو از باز
گر متوجه نشود، حتی لباس تغییر نمی‌کند. پشت  دیگر مونتاژ کنید و تماشا
یک برنتلی  دوربین و جلوی دوربین عین هم هستند. من همیشه می‌گویم ار
یگری برمی‌گردد. می‌گوید »الف«  یک تعریفی از تئاتر دارد که بخش اولش به باز
در نقش »ب« وقتی »ج« آن را تماشا می‌کند. این ساده‌ترین تعریف برای تئاتر 
یگر برمی‌گردد  گر است. »الف« در نقش »ب« به باز است. »ج« منظور تماشا
یگری است اما می‌گوید »الف« در نقش »ب«. باز این  که رکن اصلی تئاتر و باز
تعریفی خیلی کوتاه است. درواقع »الف« در نقش »ب« هم باز تعریف کامل 
یگری نیســـت، چون شـــما در یک نقش خودت نیســـتی اما دائم آن را تکرار  باز
ی صحنه همیشه  یگران غیرسیاه ما که رو می‌کنی، مثل سیاه‌بازهای ما یا باز
ی می‌کردند اما درخشان بودند.  ی می‌کردند و همیشه هم یک نقش را باز باز
یم کسانی که سفید بودند  در راس همه اینها مرحوم ارحام صدر است. باز دار
ی  اما نقشـــی که ســـیاه در نمایش‌های تخته‌حوضی یا روحوضی ما دارد، باز
گر این ســـیاه را شـــما در زندگی عـــادی‌اش می‌دیدید، هیچ  می‌کننـــد، یعنی ا

ی صحنه ارائه می‌دهد، نداشت.  ربطی به آن چیزی که رو

کا سیاه.  کسار افتادم. کا گفتید سیاه من یاد کارهای متفاوت آقای خا
. کسانی در این فاصله آمدند و قرار  بله. این پلی بود بین نمایش سنتی و تئاتر
یگری نمی‌شود.  گرفتند و درخشان هم بودند، بنابراین این هم تعریف کلی باز
یگران  به قول دوست عزیزم آقای رضا کیانیان در آن کتابی که دارد می‌گوید باز
تک‌نقـــش. »الـــف« در نقـــش »ب«، »پ«، »ت«، »ث«، تمام حروف فارســـی، 
یگر در این تنوعش است که معنای واقعی خودش  انگلیسی، فرانسه، یعنی باز
یگری مـــا در 80 درصد خودش »الف« در نقش »الف«  را پیـــدا می‌کنـــد اما باز
است. تا دل‌تان بخواهد مثال فراوان است. حالا فکر می‌کنم آن چیزهایی را 

یگری امروزمان گفته باشم.  که شما خواستید درباره باز

این خیلی نگران‌کننده است. 
ولی نمی‌توانم منکر این باشـــم که در همین وضعیت هم جوانان درخشـــانی 

یم.  دار

یم.  بدون تردید. استعدادهای درخشانی دار
 بعضی وقت‌ها من فکر می‌کنم چطور ممکن است؟ در تئاترها یا فیلمی که 
می‌بینیم، یک‌دفعه یک جوانی می‌آید. من همیشه می‌گویم اینها گل‌هایی در 

شوره‌زار هستند. اینها یک استعداد ناب هستند اما وقتی در تکرار می‌افتند. 

آن تکرار برایشان شوره‌زار می‌شود. 
بله به آن تبدیل می‌شوند. به‌خاطر اینکه به آن موفقیتی که به دست می‌آورند، 
راضی هستند. یک مورد دیگر اینکه تهیه‌کنندگان و کارگردان‌های ما دنبال 
یگر دیده‌اند، ‌یعنی این درک را ندارند که توانایی  یک چیزی هستند که از باز
یم که وقتی یک  یگر را در تمام ابعادش ببینند. به‌ندرت ما کارگردانانی دار باز
یگر را می‌بینند به تمام ابعادش پی ببرند و اطمینان کنند و به یک چیزی  باز

یگر دیده‌اند، توجه کنند.  کاملا مغایر با آن چهره‌ درخشانی که از یک باز

یابند.  یگر را در ندیده‌های باز
یســـک را بکند. به همین  یم که این ر کمتـــر کارگـــردان یـــا تهیه‌کننـــده‌ای را دار

یگر ما در تکرار می‌افتد.  خاطر باز

یس می‌کردید.  شما تا سال‌ها تدر
تا هفت هشت سال پیش. 

گر  گردان‌تان ا میـــان نســـل خودتـــان وقتی که از اســـاتید آمـــوزش می‌دیدید و شـــا
ید؟  یابی‌ای دار بخواهید مقایسه‌ای کنید، چه نوع ارز

اشکال اساسی‌ای که در چهار دهه گذشته وجود داشته، این است که مشکل 
یگری برمی‌گردد. انتخاب  کادمیک و دانشگاهی در باز اساسی ما به بخش آ
، کنکور  اســـتعداد، بســـیار بســـیار غلط اتفـــاق می‌افتد، ‌یعنی زمان مـــا کنکور
اختصاصی در تمام زمینه‌های هنری بود. ما کنکور عمومی نداشتیم. کنکور 
کامـــا اختصاصی و صددرصد انتخاب اســـتادانی که دانشـــجو را انتخاب 
می‌کردند. حالا سال‌های سال است که سازمان سنجش تعیین‌کننده است، 
یعنی کســـی که نمره بالایی آورده باشـــد، یعنی دورقمی یا تک‌رقمی باشد، هر 
رشـــته‌ای که بخواهد خودبه‌خود قبول می‌شـــود. حالا در زمینه هنر این اصلا 
قابل تعمیم نیســـت. من تا ســـه ســـال پیش هم برای انتخاب دانشـــجو برای 
دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران می‌رفتم. هرچه فریاد داشتم، زدم و برخورد 
کردم که این 70، 30 شما یعنی 70 درصد سنجش سازمان سنجش و 30 درصد 
نمره‌ای که من متخصص می‌دهم، درست نیست، چون حس کرده بودیم که 
گر 70،  یک نفر با استعداد می‌آید اما نمره چهار یا پنج هزار دارد. به این آدم ا

80 بود، 100 می‌دادیم که جبران مافات شود. 

آن فاصله را پوشش دهد. 
بله و به کســـی که حتی ممکن بود 30 باشـــد اما نمره بالایی داشـــت، من اول 
چهار تا صفر می‌دادم بعد گفتند بد است، چهار تا یک می‌دادم. باور می‌کنید 
خیلی از این چهار گرفته‌ها دانشجو و فارغ‌التحصیل شدند. حالا اصطلاح 

فارغ‌التحصیل را نگوییم. 

مدرکش را گرفتند. 
بله، مدرک را هم گرفتند. خب هر کس بیاید، چهار یا شش سال بعد مدرک 
یـــا فوق‌لیســـانس یـــا دکترا می‌گیـــرد. آدم‌هایی که حتی یک درصد اســـتعداد 
ندارند، الان دکتری، فوق‌لیســـانس یا ‌لیســـانس تئاتر دارند. من در دهه 80 بر 
سبیل اتفاق مدیر بخش تئاتر دانشگاه سوره بودم. سعی کردم حرکتی را هم 
به وجود آورم اما مثل اینکه قرار اســـت تمام حرکت‌ها ابتر شـــود. آن فکری که 
می‌کردم، جز ســـه ســـال نتوانستم ادامه دهم اما خوشـــبختانه بازخورد خوبی 

داشت، بنابراین به نظر من مقصر اصلی وزارت علوم است. 

گـــر متولی فرهنگ و  چـــرا ارشـــاد مطالبه نمی‌کند؟ ارشـــاد باید مطالبه‌گر باشـــد. ا
هنر اســـت باید به وضعیت دانشـــکده‌ها یا دانشگاه‌های فرهنگی و هنری نگاه 

کرده و مطالبه کند. 
برای اینکه وزارت ما فقط وزارت ارشاد است و وزارت فرهنگ و هنر نیست. 
من  جایی عرض کردم که ضمن احترام به بعضی از این وزرای عزیز فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی کـــه یک‌جورهایی خواســـتند بـــا ما راه بیاینـــد و درواقع با ما 
یک‌جورهایی کنار آمدند اما هیچ‌وقت ادامه‌دار نبود، چون مشکل اصلی ما 
قائـــم به فرد بودن اســـت. این جـــواب نمی‌دهد، چون در بخش فرهنگ و هنر 
هیچ‌وقـــت هیچ‌چیزمـــان نهادینه نشـــد، بنابراین عرض کردم که ما 43 ســـال 

است که وزیر ارشاد اسلامی داشتیم اما وزیر فرهنگ نداشتیم. 

سه، چهار تایی داشتیم اما اکثرا نداشتیم. من هم چند وقت پیش یک توییتی 
زدم که متاسفانه 80 درصد یا بیشتر وزرای ارشاد این مملکت بیشتر چهره‌های 

سیاسی هستند، نه فرهنگ و هنری. 
آن زمان که من بیشتر حس کردم زمانی بود که من مدیرعامل خانه تئاتر شدم. 
یک عزیزی بود که خیلی با ما راه آمد و من واقعا امیدوار شدم اما این کورسوی 
امید واقعا گاهی به وجود می‌آید، او 10 ماه بیشتر وزیر نبود. اینکه با ما راه آمده 

بود و دل‌مان را خوش کرده بودیم، فقط 10 ماه وزیر بود. 

این نشان می‌دهد که خیلی نباید دل‌تان را خوش کنید. 
یـر عزیـز فعلـی می‌گویـد  یـد. الان همیـن وز وزرایـی کـه داشـتیم در نظـر بگیر
مـن افتخـار می‌کنـم رئیـس سـازمان سـینمایی‌ام سـازنده فالن فیلـم اسـت یـا 
دبیـر جشـنواره فجـرم تهیه‌کننـده فالن سـریال اسـت، چـه امیـدی می‌خواهیم 
داشـته باشـیم؟ ایـن وزیـر مـا نمی‌دانـد کـه ایـن تهیه‌کننـده هیـچ مدخلیتـی 
ندارد در به‌وجودآمدن یک اثر و فقط یک حامل مالی بین عوامل است. یک 
ی می‌توانـد  عزیـزی کـه مـن سـابقه دوسـتی چندین‌سـاله بـا او دارم چـه افتخـار
بـرای تـوی وزیـر فرهنـگ ایـن مملکـت باشـد؟ صرفـا بـه ایـن دلیـل کـه بگویـی 
تهیه‌کننده فلان فیلم یا سـریال بوده! خب چه امیدی شـما می‌توانید داشـته 
ی می‌گویـم پربـدک نیسـتم! نفسـی  باشـید؟ گاهـی کـه از مـن می‌پرسـند چطـور
یگـری، هنـر و تئاتـر مـا را  در آمدوشـد، همچنـان می‌گذراننـد مـا را! در عالـم باز

می‌گذراننـد، مـا چیـزی را نمی‌گذرانیـم. 

البته شما اساسا انسان امیدواری هستید و این خیلی خوب است. 
آن کورسوی امید هم نباشد که دیگر ما نیستیم. آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ 
سـوی ایـن شـب منفـور نقبـی بـه سـوی نـور نخواهـد زد؟ مـن صرفـا در محـدوده 
تخصصـی خـودم صحبـت می‌کنـم و وارد مقـولات دیگـر نمی‌شـوم، چـون آدم 
سیاسـی کانالیـزه‌ای هیچ‌وقـت نبـوده و نیسـتم و ایـن چنـد سـال عمـری هـم 
کـه مانـده، نخواهـم بـود. در زندگـی‌ام ثابـت کـرده‌ام کـه زیر هیچ پرچمی سـینه 
ی اسـت و ایـن را حتـی  ی دلسـوز گـر چیـزی می‌گویـم از رو نـزده‌ام، بنابرایـن ا
عزیـزان سیاسـی می‌داننـد مـن نـه جبهـه‌ای دارم و نـه پرچمـی. فقـط یـک عـرق 
ی اسـت.  ملـی، فرهنگـی و حتـی مذهبـی دارم و هرچـه می‌گویـم از سـر دلسـوز
نهایتـش یـک معتـرض سـفت و سـخت به‌خصـوص در حـوزه خـودم هسـتم و 
پـای حرفـم هـر جایـی هسـتم. مخالـف یک‌سـری تصمیم‌گیری‌هـا از گذشـته 
تـا بـه حـال بـوده و هسـتم کـه همین‌طـور دارنـد اتفـاق می‌افتنـد. بـا وجـود اینکـه 
کت باشـم. به این نتیجه رسـیدم که حرف‌هایم دررو ندارند اما نمی‌توانم سـا

 
گـر بخواهیـد میان‌مدتـی و بلندمدتـی نـگاه کنیـد، فکـر می‌کنیـد  به‌نظـر شـما ا
چـه کار بایـد کـرد کـه از ایـن وضعیـت بیـرون رویـم. در گفت‌وگـو بـا موتمـن یـا 
سـجاده‌چی، درسـت خاطـرم نیسـت، یکـی از ایـن بزرگـواران گفتنـد وضعیـت 

مه‌گرفتـه اسـت، مـن گفتـم برزخـی. چگونـه می‌شـود عبـور کـرد؟ 
نظـر مـن ایـن اسـت، بـه افـراد متخصصـی کـه امتحان‌شـان را پـس داده‌انـد، 
اعتمـاد کنیـم. بـاز ایـن را مـن در یـک جمعـی گفتـم کـه ایـن تفکـر توفـق تعهـد 
بر تخصص خیلی به ما لطمه زده اسـت. باز در درجه اول در دایره خودمان 
... شـوم، فقـط می‌توانـم به‌عنوان  می‌آیـم، چـون نمی‌توانـم وارد دنیـای اقتصـاد و
یـک شـهروند بگویـم امـا فقـط نظـر اسـت امـا درمـورد خـودم نظـر تخصصـی 
می‌دهـم و گفتـم پایـش ایسـتادم کـه ایـن تعهـد بـر تخصـص کـه نمونـه‌اش را 
کی بـه مـا زده. هیـچ  یـر محتـرم ارشـاد هـم گفتـم، لطمـه وحشـتنا درمـورد وز
تضمینـی وجـود نـدارد کـه یـک متعهـد محلـی از اعـراب در تخصـص داشـته 
گـر تخصـص پیـدا کنـد، بعـد از مدتـی نمی‌دانـم چـرا از گردونـه خارج  باشـد یـا ا
شـده امـا متخصصـان مـا بـدون بـرو و برگـرد متعهـد بوده‌انـد. همیـن کـه در این 
مملکـت مانده‌انـد، یعنـی متعهـد هسـتند؛ متعهـد بـه همـه آن ارزش‌هایـی که 
ی یک‌سـری چیزهـای ظاهـری تمرکـز  وجـود دارد. تـا زمانـی کـه مـا بخواهیـم رو
کـرده و اطمینـان داشـته باشـیم کـه ایـن فـرد مـورد وثـوق ماسـت، پـس همه‌چیـز 
یم، مـا ره بـه جایـی نخواهیـم بـرد و همچنـان دوره می‌کنیـم روز  را بـه او بسـپار

را و شـب را و هنـوز را. 

دربـاره ایـن تخصـص کـه فرمودیـد، مـن چندین‌سـال اسـت کـه بـه ماجـرا به‌گونـه 
گـر واقعـا کسـی متعهـد باشـد، حتـی بـا همـان  دیگـری نـگاه می‌کنـم؛ معتقـدم ا
کـه آقایـان می‌گوینـد، نمی‌گویـم تعریـف دیگـران، می‌گویـم تعریـف  یفـی  تعار
گـر متعهـد باشـد، کاری کـه بلـد نیسـت را نبایـد قبـول کنـد،  خودشـان، حتمـا ا

پـس حتمـا متعهـد هـم نیسـت! 
این دیگر یک چیز دینی و مذهبی ماست. 

شهید چمران هم جمله‌ای دارد که برگرفته از همان روایت است؛ این را که من 
گفتم در این فضای مفهومی و معنایی است. می‌گوید تعهد بر تخصص مقدم 

 . است اما کسی که کاری را بلد نیست، نباید قبول کند. آن تعهد شده ظاهر
یا دروغ می‌آورد، یعنی  یا می‌آورد. ر بله، گفتم که تازه آن تعهد پشت خودش ر
یشـه‌ای‌ترین آموخته‌هـای مذهبـی مـا زیـر سـوال مـی‌رود. کاملا درسـت  حتـی ر
ی کـه اصال در آن سررشـته‌ای  اسـت؛ یعنـی شـما وقتـی متعهـد هسـتی، کار

ی، نپذیری!  نـدار

با صراحت بگوید که این کار از من برنمی‌آید. 
گر تعهدشـان  وقتی همه این کار را نکنند، کار به متخصصانی می‌رسـد که ا
هـم در حـد انتظـار آن مسـئول نگـران صندلـی‌اش نیسـت، بـاز اتفاقـات خوب 

می‌افتـد. اتفـاق خـوب نیفتـاده. مـا کـه نمی‌توانیـم منکر شـویم.
 

اتفاقات خوب افتاده اما می‌توانست تبدیل به یک جریان شود. 
گلـی در  یـف در اسـتثنا نیسـت. همـان  یـف بایـد در قاعـده باشـد، تعر تعر
یگـری مـا کارهایـی  ی کـه مـن گفتـم استثناسـت. سـینما و تئاتـر و باز شـوره‌زار
کـرده کـه در اسـتثنا کارسـتان بـوده. در اسـتثنا بی‌نظیـر رفتـار کردیـم امـا اینهـا 
دلخوش‌کنـک نیسـت. مـا وقتـی می‌توانیـم پـای چیـزی بایسـتیم کـه نهادینـه و 
قاعـده شـده باشـد. مـا در امـور فرهنگـی و هنـری قاعده‌منـد نشـده‌ایم. موقعـی 
کسی آمد معاون هنری ارشاد شد، به‌خاطر شخص، تئاتر یک تکانی خورد. 
بعـد کـس دیگـری آمـد و تمـام آن چیزهـا رفـت. ایـن مسـاله اتوبوسـی آمـدن و 
اینهـا کـه دیگـر معـروف شـده و در فرهنـگ معاصـر مـا جـا افتـاده اسـت، یعنـی 
شـاید آن هـم تقصیـر نـدارد؛ می‌گویـد مـن ایـن یکـی و آن یکـی را بیـاورم، شـاید 
من سـر جایم خوب بمانم، درحالی‌که تزلزل از همان‌ها به‌وجود می‌آید. شـما 
بـه زمینه‌هـای دیگـر خـارج از فرهنـگ و هنـر نـگاه کنید، ببینید چه کسـانی به 
ایـن مملکـت حتـی می‌توانیـم بگوییـم خیانـت کردنـد. کسـانی که صددرصد 
اطمینـان و اعتمـاد بـه آنهـا بـوده اسـت امـا چـون آن اصالـت را نداشـتند، ایـن 

اتفاقـات پدیـده افتـاده اسـت. 

یـم  ایـن را کـه شـما گفتیـد مـن یـاد ایـن افتـادم مـا از یکـی از معصومیـن روایـت دار
کـه سـپردن کار بـه دسـت خائـن و جاهـل نتیجـه‌اش یکـی اسـت. 

ی در اتاقـش نوشـته بـود، بـدون وضـو وارد نشـوید.  یـم کـه رو بلـه، مـا کسـی را دار
مـن امـروز گفتـم خـودم را در حـوزه تخصصـی خـودم محـدود کنـم. امـا خـب... 

یگری اشاره کردید اما سینما به مفهوم ساختار  وضع سینما چگونه است؟ به باز
سـینما. منظورم تشـکیلات نیسـت. منظورم هم فرم و هم محتواسـت. شـما اوایل 
دهه 80 یا اواسط دهه 70 فکر می‌کردید به این نوع از سینما برسیم؟ این سینما 

خوب است یا بد، کاری ندارم. 
، در دهـه 60 و 70 اتفاقاتـی افتـاد کـه همـه را بـه سـینما امیـدوار کـرد، یعنـی  هرگـز
اسـتثنا داشـت غلبـه پیـدا می‌کـرد و قاعـده می‌شـد. بعـد جالـب اسـت کـه بـه 
فروش و گیشه استناد می‌کنیم. از وقتی که گیشه جای اندیشه را گرفت، چون 
ی.  طبع ما ایرانی‌ها و اصلا سر لوحه مملکت ما شعر است، من هم که شیراز

بله شهر گل و بلبل. 
ممکـن اسـت خیلی‌هـا گفتـه باشـند امـا غلبـه گیشـه بـر اندیشـه را مـن دهـه 
70 در یـک مصاحبـه گفتـم. خـب ایـن ویرانگـر اسـت. بعضـی وقت‌هـا ایـن 
- صنعـت  متاسـفانه بـه تئاتـر هـم تسـری یافتـه امـا در سـینمایی کـه یـک هنـر

است، متاسفانه به‌خصوص این چند وقت گذشته حرف اول را زده و جالب 
اسـت کـه دولتمـردان مـا دل‌شـان خـوش اسـت بـه ایـن رقـم هـزار میلیـاردی. نه 
یـد  عزیـز مـن، الان شـما مثال از سـینمای هنـد فیلـم »سـاتیاجیت ‌رای« بگذار
ی چـرخ نزدنـد! ایـن ورز  گـر این‌جـور یـد، ا یـا هنـوز »شـعله« و »سـنگام« را بگذار
اندیشـه نیسـت. کار اصلی هنر اتفاقا سـوق به سـوی کمال اسـت؛ آنچه دین 

انجـام می‌دهـد؛ انسـان‌تر شـدن. هنـر هـم هدفـش همیـن اسـت. 

متعالی‌ترشدن. 
تعالـی. سـه هـزار سـال قبـل از میالد ارسـطو در »بوتیقـا« مسـاله کاتارسـیس یـا 
تزکیـه نفـس را مطـرح می‌کنـد. هنـر ایـن اسـت کـه سـه هـزار سـال قبـل از میالد 
یخ را دقیق نگویم. هنر در تمام سطوحش حتی آن  مطرح شده. حالا شاید تار
یم، حالا باز رایج‌تر شده که حرکت  رقصی که ما اسمش را نمی‌توانستیم بیاور
یتم می‌گویند. ‌گر تو قرآن بدین نمط خوانی/ ببری حرمت مسلمانی. موزون یا ر

رونق مسلمانی. 
من حرمت را بیشتر دوست دارم. 

با حرمت عمیق‌تر می‌شود. 
اصال تالوت صددرصـد موسـیقی اسـت. کافـی اسـت یـک نـت این‌طرفـی 
یـد. صـدای پرنـدگان، آبشـار و طبیعـت موسـیقی اسـت. آن‌وقـت مـا  برو
گـر فهمیدیـد  می‌آییـم سـاز را پشـت گل قایـم می‌کنیـم. مـن ایـن را نمی‌فهمـم. ا
اشـتباه کردیـد، اشـکالی نـدارد. ایـن هـم بـاز یـک آمـوزه دینـی ماسـت کـه وقتـی 
در بالاتریـن سـطح توبـه مطـرح شـده، آقـا جـان شـما وقتـی بـه نتیجـه رسـیدی 

اشـتباه کـردی، بگـو اشـتباه کـردم. 

و ادامه‌اش نده. 
ی  اینکـه درنظـر خداونـد مقبول‌تـر اسـت امـا بعضی‌هـا سـماجت دارنـد رو
گفته‌انـد. بـاز بـه حـرف اولـم و لوگـوی شـما  کسـان دیگـری  کـه  چیزهایـی 
« چـرا حذف  ! کلمـه »هنـر برمی‌گـردم. بـاز هـم می‌گویـم مسـئولان فرهنگـی عزیـز
ی را  شـد و چـرا اضافـه نمی‌شـود؟ شـما کـه وزارت جهـاد سـازندگی و کشـاورز
جـدا کردیـد، وزارت ارشـاد اسالمی می‌بـود، وزارت فرهنگ‌و‌هنـر سـر جایـش 
می‌مانـد. فکـر نمی‌کنیـد در فرهنگ‌وهنـر شـاید وضعیـت بهتـری داشـتیم و 
وقتـی در بعـد فرهنگـی و هنـری موفـق بودیـم، در بعـد اقتصـادی هـم موفق‌تـر 

بودیـم یعنـی در تمـام ابعـاد موفق‌تـر بودیـم. 

می‌دانیـد اشـکال از کجاسـت؟ حـالا البتـه شـرایط اوایـل انقالب و هیجانـات 
وجـود داشـت امـا می‌شـد یک‌جایـی ایـن را فهـم کـرد در ذات فرهنـگ، ارشـاد 
هم هست و خیلی از معانی و مفاهیم برجسته رو به رشد است. اصلا فرهنگ 
همیـن اسـت. لازم نبـود یـک پسـوند ارشـاد هـم کنـارش بیایـد. در خـود فرهنـگ و 

خـود هنـر هسـت. 
یـم. مـا در فرهنـگ  عـرض کـردم در حرکـت و رقـص مـا چیزهـای متعالـی دار
یـم کـه مـا را بـه  جاهایی وصل  یتم‌هـای خـاص را دار خودمـان رقـص سـماع یـا ر
می‌کنند؛ چیزی که ممکن است شما در آن محدوده‌ای که نماز می‌خوانید، 
بـه آن برسـید. اینهـا هسـت. هنـر به‌نظـر مـن قدسـی اسـت. هنـر یـک موهبـت 
، چون  الهی است. هر طور که شما حساب کنید، با یک‌سری تعصبات کور
تعصـب در بعضـی جاهـا بـد نیسـت، همان‌طـور کـه حسـادت بـد نیسـت و 
خیلی چیزهایی که ما مذموم می‌دانیم، در جای خودش نمی‌تواند بد باشد 

امـا تعصـب وقتـی کـور شـد، آن‌وقـت اتفاقـات بـدی می‌افتد. 

وقتی پشتوانه‌اش خرد و دانش نیست. 
بلـه، آن‌وقـت ابن‌ملجـم می‌آیـد و فـرق علـی را می‌شـکافد. در مذهبی‌بـودن 
ابن‌ملجـم مـرادی شـما نمی‌توانیـد تردیـد کنیـد. اینهـا چیزهایـی اسـت کـه بـه 

مـن رسـیده و مـن از سـریال امـام علـی آموختـم. 

بلـه اینهـا خشـک مقدس‌هـای عجیبـی بودنـد. نمـاز شـب‌های طولانـی، ختـم 
 ... قـرآن و

. مـن بـه تعصـب کـور در یـک مصاحبـه‌ای بـا روزنامـه ایـران در  امـا تعصـب کـور
سال 75 به صورت مفصل اشاره کردم. متاسفانه لطمه‌زننده است و دوستی 

خاله‌خرسـه می‌شـود. خیلی از مدعیان ما دوسـتی خاله‌خرسـه داشـته‌اند.
 

نتیجـه اعمال‌شـان دوسـتی خاله‌خرسـه بـوده. تصـور می‌کننـد کـه دارنـد کمـک 
می‌کننـد. مگسـی را می‌خواهنـد بپراننـد. 

اما می‌زنند صورت را از بین می‌برند.
 

گـر بخواهیـم یـک نسـبت هدفمنـد و پیش‌برنـده میـان تئاتـر و سـینما برقـرار کنیـم  ا
ی می‌تـوان انجـام داد؟  یـا آقایـان بخواهنـد برقـرار کننـد، بـه نظـر شـما چـه کار
چـون هـر قـدر سـینما از تئاتـر فاصلـه بگیـرد، ظاهـرش ایـن اسـت که بخشـی از آن 
یگـری اسـت امـا بـه نظـر مـن خیلـی عناصـر دیگـر از تئاتـر به‌شـدت می‌تواننـد  باز

روی سـینما اثـر بگذارنـد. اثـر گذاشـته و اثـر می‌گذارنـد. 
یـم. درواقـع کارهـای فنـی سـینمای مـا  مثال طراحـان صحنـه و لبـاس یـا گر

یشـه در تئاتری‌هـا دارد. یک‌جورهایـی ر
 

گـر بخواهیـم یـا بخواهنـد ایـن ارتبـاط هم‌افـزا و پیش‌برنـده و تعالی‌دهنـده هـم به  ا
گـر قبال احیانـا کمتـر بـوده و الان  یـک روزگار خـوش قبلـی خـودش برگـردد و هـم ا
قـرار اسـت بـرای آینـده بهتـر مـا شـرایط سـازگارانه مناسـب‌تری را رقـم بزنـد، چـه 

کار می‌توانیـم بکنیـم یـا می‌تواننـد بکننـد؟ 
کـه در تئاتـر و سـینما لطمه‌زننـده اسـت، نبـودن امنیـت  مهم‌تریـن چیـزی 

مالـی اسـت.
 

امنیت اقتصادی. 
بله. اخیرا تلاشـی انجام شـد. سـه، چهار سـال وزارت کار و وزارت ارشـاد طی 
یـک هماهنگـی کـه در طـول بیـش از دو سـال بـه وجـود آمـد، می‌خواسـتند 
شـرایطی بـه وجـود آورنـد بـرای اهالـی تئاتـر و سـینما به‌خصـوص و در کنـارش 
حتمـا دوسـتان تجسـمی. البتـه تجسـمی به‌خاطـر اینکـه خلاقیـت فـردی 
پشـت آن هسـت و قائـل بـه فـرد هسـتند بایـد شـرایط دیگـری برایشـان بـه وجـود 

آورد امـا مـا گـروه هسـتیم. 

موسیقی هم می‌شود، چون آن هم گروهی است. 
بلـه، بـه آن هـم می‌شـود تعمیـم داد. یـک اتفـاق خـوش داشـت می‌افتـاد، بـه 
گهان وقتی که صنوف شروع به مستقل‌شدن  ی اما نا خصوص برای ایام بیکار
کردنـد، اتفاقـی افتـاد و یکـی، دو نفـر چیزهایـی گفتنـد و اشـکالی گرفتنـد و 
ی هوا  بعضـی از مفـاد ایـن آیین‌نامـه یـا اساسـنامه‌ای کـه بـه وجـود آمـده بـود، رو
رفت. الان یکی از مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده اصلا چه ربطی به وزارت 
گـذار کنیـد. وزارت ارشـادی  کار دارد؟ شـما بایـد ایـن شـرایط را بـه خـود مـا وا
ی می‌توانـد بـرای مـا بکنـد؟  کـه نیم‌درصـد بودجـه شـاملش می‌شـود، چـه کار
. یـک زمانـی مـن ایـن نیـم درصـد را یـک  مـا حسـاب کتـاب بلـد نیسـتیم دیگـر
جایـی 5 درصـد اعالم کـردم. دیـدم آن کسـانی کـه می‌داننـد، شـاخ درآوردنـد. 

که پس این پول‌ها کجا می‌روند؟! 
گفتنـد چـی؟ گفتنـد نـه عزیـز مـن، نیـم درصـد. تـازه در آن نیـم درصـد هـم 17 
درصدش مال امور اجرایی وزارت ارشاد است، پس یعنی هیچی! من جایی 

بـه معاونـت محتـرم هنـری مرکـز هنرهـای نمایشـی یعنی معاونت هنری ارشـاد 
یـد. بعـد یـک  گفتـم شـما 24 میلیـارد بـرای تئاتـر در زمینـه اجرایـی بودجـه دار
ینـه کـرده! یعنـی سـه میلیارد  تئاتـر اجـرا می‌شـود کـه تهیه‌کننـده 27 میلیـارد هز
هـم بیشـتر از بودجـه شـما در یـک کار عمومـی مملکتـی. آن موقـع گفتـم کـه 
ی  فـردا صبـح بـه شـما بگوینـد 24 میلیـارد نـه، 240 میلیـارد، بـاز هـم هیـچ‌کار
مـا نمی‌توانیـم بـرای تئاتـر ایـن مملکـت بکنیـم. این‌قـدر بودجـه‌ای کـه در نظـر 
می‌گیرند، نازل است که تئاتر به‌خصوص و حتی سینما در جاهایی احتیاج 
گر حمایت نشود، همین‌ فیلم‌هایی می‌شود که شاهدش  به حمایت دارند. ا
ی فروش میلیاردی‌اش دارند مانور می‌دهند. ما سینمای اندیشه  هستیم و رو
گر دولت سوبسیدش را بدهد اما وقتی سازنده هست.  را می‌خواهیم، حتی ا
فیلم‌هایـی کـه در گذشـته داشـتیم کـه کانـون پـرورش فکـری حمایـت می‌کـرد، 

یـخ سـینمای مـا مانـدگار خواهنـد بود.  در تار

گـر قواعـد سـینما را داشـته باشـد و مخاطبـش خـاص  هیـچ فیلـم و اثـر سـینمایی ا
باشـد، مطلقـا ضـرر نیسـت. در طـول زمـان ارزش افـزوده اقتصـادی پیـدا می‌کنـد. 

گـر ایـن را هـم پیـدا نکنـد، ارزش افـزوده فرهنگـی پیـدا می‌کنـد.  حتـی ا
بلـه، ایـن موضـوع تخصصـی اسـت کـه شـما می‌گوییـد. وقتـی کـه ایـن حداقـل 
حمایـت را از تئاتـر گرفتنـد، اوضـاع تئاتـر مـا بدتـر شـد و تئاتـر در پیشـرفته‌ترین 
ی هم سوبسـید می‌گیرد. اینها  کشـورهای دنیا هم سوبسـید می‌گیرد. در برادو
آمدنـد ایـن را قطـع کردنـد. مـن قبال در حضـور رئیـس مرکـز هنرهـای نمایشـی 
در شـبکه 4 چنـد سـال پیـش گفتـم کـه بیـش از 95 درصـد تئاتـر مـا بـا ضـرر و 
یان دسـت‌اندرکاران می‌چرخد. جالب اسـت که به تعداد انگشـتان دسـت  ز
نمی‌توانیـد در سراسـر ایـران بگوییـد ایـن 5 نفـر از طریـق تئاتـر زندگی‌شـان را 
کثـرا کارهـای دیگـر می‌کننـد؛ از راننـده اسـنپ گرفتـه تـا کارهای  می‌گذراننـد. ا
. ماهـا هـم از اعتبـار تئاتـر سـود بردیـم. هنـوز هـم یـک کار سـینمایی دو  دیگـر
ماهـه انـدازه 5 سـال تئاتـر مـا عایـدی دارد. بـا وجـود اینکـه آنجـا هـم اصلا رقمی 

نیسـت! ولـی حـالا ببینیـد چقـدر بودجـه تئاتـر حقیـر اسـت. 

نحیف است. 
یـم وضعیـت اسـفبار دسـتمزد  نحیـف نگوییـد، حقیـر اسـت! مـن می‌گو
گـر شـما این‌قـدر  هسـت، بعـد مالیـات هـم می‌گویـد طبـق بنـد ل مـاده 39 ا
درآمـد داشـتید، مثال 50 میلیـون یـا 200 میلیـون درآمـد داشـتید، بایـد مالیـات 
کـه همـه میلیـاردی درآمـد دارنـد. تـازه همـان کسـی  بدهیـد. فکـر کرده‌انـد 
هـم کـه میلیـارد می‌گیـرد، 4 سـال کار نـدارد. شـما وقتـی تقسـیم کنیـد، اصال 
یـم. شـما  ی کـه مـا دار رقمـی نمی‌شـود، حتـی بـرای 4، 5 نفـر انگشت‌شـمار
ببینیـد کسـی کـه میلیـارد گرفتـه، الان چنـد سـال اسـت کـه کار نمی‌کنـد. در 
همیـن اوضـاع سـینما ببینیـد. ایـن خودکفایـی تئاتـر خیانـت بزرگـی بـه تئاتـر 
اسـت. تئاتـر بایـد حمایـت شـود و ایـن اتفاقـی کـه افتـاد، به‌هرحـال یک‌خـرده 
ی را می‌گذرانیـد، حـالا بـا آن چیـزی کـه  گـر شـما دوران بیـکار ی بـود کـه ا طـور
ی هنر  صنـدوق هنـر می‌گیـرد، راه‌هایـش هـم پیـدا شـده بـود. صنـدوق اعتبـار
یـر 10 ماهـه یـک اتفـاق  هـم جـای خـود دارد. می‌دانیـد کـه بـه خاطـر همـان وز
اسـتثنایی افتـاد و مـا سـه مدیرعامـل خانـه تئاتـر و سـینما و موسـیقی شـدیم 
. بـا یـک گلایـه کوچکـی کـه مـن کـردم. اولیـن  ی هنـر عضـو صنـدوق اعتبـار
ی کـه بایـد بکننـد ایجـاد امنیـت مالـی اسـت. شـما فکـر کنیـد کارکنـان  کار
فنـی سـینما چطـور بایـد زندگی‌شـان را بگذراننـد؟ ایـن همـه مـا در سـال طبـق 
همـان سیاسـت غلـط وزارت علـوم نزدیـک سـه هـزار دانش‌آموختـه بـه جـای 
یـم تحویـل می‌دهیـم. اینهـا عاقبت‌شـان چیسـت؟ چـه  فارغ‌التحصیـل دار
فکـری شـما برایشـان می‌کنیـد؟ صـرف اینکـه دل خودشـان و خانواده‌شـان 
خوش باشد که یک مدرک گرفتند که نمی‌شود. باید بازار کار داشته باشند 
؟ زمان ما دو دانشـکده بود؛ دانشـکده هنرهای دراماتیک که  اما کو بازار کار
حالا شـده دانشـگاه هنر و دانشـکده هنرهای زیبا. من هنوز هم اعتقاد دارم 
و بارهـا هـم گفتـم همیـن دو دانشـکده کفایـت می‌کنـد بـرای سـاپورت‌کردن و 
یم. حتی همین الان،  پوشاندن تمام چیزی که ما برای تئاتر و سینما لازم دار
‌یعنـی در سـال 30 تـا 40 فارغ‌التحصیـل یـا دانش‌آموختـه. شـما 900 دانشـجو 
یـد؟ حتـی همـان اتفاقـی کـه گفتـم من  بـدون امتحـان ورودی بـرای چـه می‌گیر
می‌رفتـم نمـره 4 می‌دادیـم، حتـی آن 4 را هـم نمی‌گیـرد. ایـن آدم می‌نشـیند 
و 4 سـال بعـد یـک مـدرک دارد. بعـد شـما می‌بینیـد در یـک کار اصـول اولیـه 
رعایـت نشـده، می‌گوینـد آقـای فلانـی! ایشـان فوق‌لیسـانس تئاتـر هسـتند، 
یعنـی فقـط بـه مدرک‌شـان اتـکا کرده‌انـد. خیلـی از اینهـا الان دارنـد به‌عنـوان 

یـس می‌کننـد.  اسـتاد دانشـگاه تدر

متاسفانه. 
مشـکل مـا در درجـه اول دانشـجو نیسـت، بلکـه اسـتادان هسـتند. ایـن 
یـاد اسـت. مـا هـم  دانشـجویان از چـه کسـی چـه چیـزی یـاد بگیرنـد؟ درد دل ز
کـه سرشـار از درد دل هسـتیم ولـی بـاز هـم آن نکتـه طلایـی کـه شـما گفتیـد، 
یعنی امید مهم اسـت. به ما نرسـید. نرسـید چون از ما گذشـت اما نسـل پیش 
یم. باید بیاییم شناسـایی کنیم. من یک موقع  یم. این همه جوان دار رو را دار
بـرای دانشـگاه سـوره سـوالات را بـرای ورود سـخت گرفتـه بـودم. وقتـی اشـکال 
یـم، گفتـم نـه،  یـم کـه تـازه یـاد بگیر گرفتنـد کـه مـا می‌خواهیـم بـه دانشـگاه برو
مـن ایـن نظـر را نـدارم. دانشـگاه محـل کشـف اسـتعداد نیسـت، محـل رشـد 
استعداد است. اینجا باید اشاره کرد به اهمالی که در وزارت آموزش‌وپرورش، 
در پرورش و آموزش هنر در دوران مدرسـه به‌ویژه در دبسـتان اتفاق می‌افتد؛ 
آن غافل‌شـدن از برنامه‌هـای فوق‌برنامـه و خنثی‌شـدن کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانـان. ایـن را فقـط در یـک تیتـر می‌گویـم کـه ضعیف‌شـدن اینها 

تاثیرگـذار بـوده اسـت. 

کانون که درواقع دیگر تمام شد. 
آموزش‌وپـرورش هـم فعالیـت فوق‌برنامـه نـدارد. زمـان مـا کـه قبـل از دهـه 50 
بـود، بـاور می‌کنیـد قوی‌تریـن فعالیـت فوق‌برنامـه در دبیرسـتان‌های حداقـل 
در شـیراز و دبیرسـتان مـن، بخـش دینـی‌اش بـود؟ یعنـی تئاتـر و موسـیقی در 
گـر بخواهنـد بگیرنـد، فقـط همیـن مسـاله را  مرحلـه بعـدی قـرار داشـت. الان ا
یـد. بـه هنـر اهمیـت  می‌گیرنـد. ایـن زده می‌کنـد. بیاییـد تنـوع بـه وجـود بیاور
یـم، استعدادهایشـان را انتخـاب  دهیـد. ایـن همـه دانش‌آموختـه هنـر دار
کنیـم. آن‌موقـع کانـون پـرورش فکـری از بیـن مـا دانشـجویان تئاتـر کـه تـازه از 
صافـی سـخت رد شـده بودیـم، 15 نفـر از میـان 300 نفـر را می‌گرفـت. تـازه از 
بیـن مـا کانـون پـرورش فکـری امتحـان می‌گرفـت. سـه مـاه بـه مـا تعلیـم می‌داد 
کنیـد، امـا آن  کار  ی  کـه مشـاهده و خاطـره چیسـت و بـا بچه‌هـا این‌طـور
جـواب را می‌گرفـت یـا در آموزش‌وپـرورش ایـن مسـاله تحت‌عنـوان فعالیـت 
کـه رشـد مـی‌داد. وقتـی دیپلـم می‌گرفتیـم، تکلیف‌مـان  بـود  فوق‌برنامـه 
مشـخص بـود چـون ایـن 6 یـا 7 سـال خـودش یـک صافـی بـود و مشـخص 
می‌کـرد کـه چـه کسـی بایـد بمانـد و چـه کسـی بایـد بـرود. مـا روز اول کـه جمـع 
شـدیم، صدوخـرده‌ای بودیـم. 7 نفرمـان ماندیـم کـه حـالا منهـای دو نفـر کـه 

رفتنـد، الان همـان 4، 5 نفـر هسـتند. 

ان‌شـاء‌الله زنـده باشـید. فرمودیـد کـه دانشـگاه جـای رشـد اسـتعداد اسـت، نـه 
کشـف اسـتعداد. یاد جمله‌ای از اسـتاد علی موسـوی‌گرمارودی افتادم که خدا 
ان‌شاء‌الله به ایشان سلامتی دهد. ایشان می‌گویند هنر 50 درصد جوشش است 
و 50 درصد کوشـش. جوشـش نباشـد، با کوشـش هنر به دسـت نمی‌آید. خونه 

پر ممکن اسـت یک تکنسـین عادی شـود. 
ی‌های شاعرانه است؛ جوشش و کوشش.  این هم از آن باز

بله خب ایشان شاعر بزرگی هستند. 

»بی‌بدن«
نان‌خور حاشیه

»بی‌بدن« به نفع قصاص اســت، گرچه از بخشــش هم دفاع می‌کند 
کــه اینهــا باعــث نمی‌شــوند آن را بــه لحــاظ فنــی فیلــم خوبــی بدانیــم. 
یــخ ســینمای ایــران از قــوه قضائیه  ی تار ایــن فیلــم بهتریــن تصویرســاز
را انجــام داده امــا همزمــان تحــت عنــوان درگیــری بــا دبیــر جشــنواره 
یســیون هــم می‌گیــرد و بــا همیــن ژســت توانســته بــه  فجــر ژســت اپوز
کانــون توجهــات بیایــد. یکــی از بزرگ‌تریــن آســیب‌های ســینمای 
ایران نانی اســت که فیلم‌ها از فضای بیرون از خودشــان می‌خورند. 
ی و جنجــال حــول اســم کارگــردان یــا موضــوع  مثــا یــک حاشیه‌ســاز
فیلــم باعــث می‌شــود تمــام ضعف‌هــای فنــی آن از جلــوی چشــم‌ها 
یــخ ســینما دربــاره آن  کنــار برونــد و بــه انــدازه مهم‌تریــن فیلم‌هــای تار
اثــر بحــث شــود. بی‌بــدن خــوب پرزنــت شــده امــا فیلــم خوبــی نیســت 
و کارگردانــی آن در جشــنواره‌ای کــه پــر از فیلم‌هــای نامحبــوب اســت 
یکــی از بدتریــن نمونه‌هاســت. بعضــی از صحنه‌هــای فیلــم مثــل 
جایــی کــه اتومبیــل پــدر و مــادر دختــرک مقتــول بــه ســمت صحنــه 
اعــدام مــی‌رود و عــده‌ای دور و برشــان جمــع شــده‌اند و هیاهــو 
ــد و  ی ب ــه قــدر ــا اینکــه در نقطــه اوج فیلمنامــه اســت، ب می‌کننــد، ب
مضحــک کارگردانــی شــده کــه شــعارهای آن جماعــت علیــه اعــدام 
« در آیتم‌هــای طنــز خنده‌بــازار شــبیه  ، مدیــر را بــه شــعارهای »مدیــر
کردوســت بیشــتر از اینکــه مثــل یــک مــادر داغــدار  می‌کنــد. النــاز شا
ی کردن نقش یک زن شــیرین‌عقل  و جســتجوگر باشــد، در حال باز
اســت. ســروش صحــت ایــن فیلــم بیشــتر از اینکــه شــبیه خــودش 
ی ســروش صحت ســاخته باشــند  باشــد، شــبیه رباتی اســت که از رو
ی شــدن بیش  و پژمــان جمشــیدی کــه دیگــر بایــد کم‌کــم نگــران تکــرار
از حــد او در قالب‌هــای یکســان باشــیم، بــه رغــم اینکــه اینجــا نقــش 
ی می‌کــرد، بــا جمشــیدی  مثله‌کننــده جنــازه یــک نوجــوان را بــاز
« کــه دادســتان بــود یــا حتــی جمشــیدی »خــوب، بــد، جلف«  »علفــزار
فــرق چندانــی نــدارد. فیلــم بــا وجــود تمــام ایــن ضعف‌هــای فاحــش، 
تنهــا بــه دلیــل غوغاهــا و حواشــی توانســت تــا ایــن انــدازه مطــرح شــود 
و نشــان داد کــه نمی‌شــود گفــت مــردم دیگــر ایــن کلک‌هــا را فــوت 
ــه  ــن زمین ــردم در ای ــم م ــر ه گ ــد. ا ــش را نمی‌خورن ــده‌اند و گول آب ش
آبدیــده شــده باشــند درمــورد مخاطبــان جشــنواره نمی‌تــوان بــه راحتی 

چنیــن قضاوتــی کــرد.
 

درباره فیلم سینمایی »احمد«

18 ساعت دلهره 
همراه با قهرمان بم

بیــن امیرعبــاس ربیعــی برگردیــم بــه 20 ســال  قــرار اســت ایــن بــار بــا دور
پیــش و روایــت اتفاقــی را ببینیــم کــه بــرای همــه مــا تلــخ بــود. زلزلــه بــم 
در دی مــاه 1382 اتفــاق افتــاد و ربیعــی داســتانش را بــه فــرودگاه بــم 
بــرده اســت و ســعی کــرده تــا 18 ســاعت ابتدایــی ایــن زلزلــه را بگویــد. 
بــم و زلزلــه‌اش بــرای او مهــم بــود امــا در‌واقــع قــرار اســت از احمــد 
کاظمــی و کارهایــی کــه در زلزلــه بــم انجــام داده ببینیــم و بشــنویم. 

امیرعبــاس ربیعــی اوایــل دهــه ۹۰ فیلــم کوتــاه »ملاقــات« را بــا موضــوع 
کــه  یــکا ســاخت  حقایــق تلــخ جنــگ اشــغال عــراق توســط آمر
بــه عنــوان بهتریــن فیلــم کوتــاه جشــنواره مقاومــت شــناخته شــد. 
اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی‌اش »لباس‌شــخصی« بــود و بعــد هــم 
یــخ سیاســی معاصــر  یــادی بــه تار »ضــد« را ســاخت. ربیعــی علاقــه ز
یســت، پژوهش‌هــا، افــکار و  دارد و خــودش می‌گویــد: »بــه دلیــل ز
یــخ معاصــر را پیگیــری  دغدغه‌هایــم بیشــتر ســینمای سیاســی و تار
ــک  ــر ی گ ــی ا ــت حت ــی ا‌س ــه دارم. طبیع ــر علاق ــن ژان ــه ای ــم و ب می‌کن
کنــم، رگه‌هــای سیاســی آن را هــم  مســاله اجتماعــی را پیگیــری 

دنبــال می‌کنــم.« 
شــاید بــرای همیــن اســت کــه وقتــی بــه ســراغ یــک موضــوع اجتماعــی 
مــی‌رود بــاز هــم نــگاه سیاســی‌اش بــه دنبــال او می‌آیــد و زلزلــه بــم 
را بــا احمــد کاظمــی روایــت می‌کنــد. یکــی از نقــاط قــوت احمــد 
بیــن اســت کــه بــا چرخش‌هــای  ی آن و هنرمنــدی دور فیلمبــردار
مــداوم مخاطــب را میخکــوب می‌کنــد. قاب‌بنــدی، رنــگ و نــور همــه 
در خدمــت محتــوا قــرار گرفتــه تــا مخاطــب بتوانــد تصاویــر درســتی از 
ایــن اتفــاق ببینیــد و حتمــا کارگــردان در ایــن کار موفــق بــوده اســت. 
دلهــره و اضطرابــی کــه در آن لحظــات ســخت زلزلــه مخصوصــا در آن 
ساعت اولیه وجود دارد، خیلی در دوربین ربیعی به تصویر کشیده 
نشــده تا مخاطب بتواند آن لحظات ســخت را درک کند. شــاید این 
یلــر سیاســی  هــم بی‌دلیــل نباشــد و بــه علــت این‌کــه کارگــردان فقــط تر
می‌ســازد، نتوانســته اســت آن حجم انبوه غم و اضطراب را دربیاورد. 
ی‌هــای خوبــی هــم  یگــر تئاتــر اســت و طبیعتــا باز تینــو صالحــی باز
از او دیده‌ایــم امــا وقتــی در قامــت احمــد کاظمــی قــرار می‌گیــرد، 
کــه بایــد و شــاید شــخصیت او را نشــان  نتوانســته اســت آن‌طــور 
ــم گزارش‌هــای متعــددی وجــود  ــه ب بدهــد. از 18 ســاعت اولیــه زلزل
دارد و در ایــن گزارش‌هــا بــه طــور مبســوط درمــورد تخلیــه فــرودگاه بــم 
از مجروحان توســط شــهید احمد کاظمی و حاج‌قاســم وجود دارد، 
حتمــا در پژوهش‌هــای انجام‌شــده بــرای ایــن فیلــم همــه نــکات مــورد 
بیــن و فیلمنامــه نتوانســته اســت  توجــه قــرار گرفتــه امــا در قــاب دور

به‌درســتی پرداختــه شــود. 
ی می‌کنــد، نقطــه قــوت  ســاره رشــیدی اولیــن نقــش جــدی‌اش را بــاز
فیلــم ربیعــی شــده و توانســته اســت در نقــش یــک پزشــک و یــک 
مــادر بــه درســتی کارش را انجــام بدهــد. مخصوصــا در صحنه‌هایــی 
ی دارد بــرای خانــواده‌اش امــا وظیفــه پزشــک بــودن را هــم  کــه بــی قــرار

بایــد انجــام بدهــد. 
بیــن  فیلــم احمــد بــا وجــود صحنه‌هــای درخشــانی کــه در قــاب دور
ــا  ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــه در کن ــتان‌هایی ک آورده و خرده‌داس
بــاز هــم نمی‌توانــد داســتان کاملــی بــرای گفتــن از آن 18 ســاعت 

طوفانــی ابتدایــی زلزلــه بــم باشــد.  

نقد  کوتاه

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 
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خبرنگار گروه فرهنگ
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اصغر همت در گفت‌وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری »قاف« مطرح کرد
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